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زهرا علی هاشـــمی / »زنـــگ زد و گفت حلالـــم کن« و بعد 
ســـکوت می‌کنـــد و بغـــض، گلویـــش را می‌فشـــارد. بازگو 
کـــردن همیـــن یـــک جملـــه بـــرای ایـــن زن کافی بـــود تا 
خاطـــرات روزی را از ذهنـــش بگذراند کـــه فاصله مرگ و 
زندگی همســـرش به اندازه یک تار مو، باریک شـــده بود.
می‌گوید: »پدر، بـــرادر و خواهرزاده‌ام، هر ســـه در جوانی 
از دنیـــا رفتنـــد و این تصور که قـــرار بود همســـرم را نیز در 

جوانی از دســـت دهم، دیوانـــه‌ام می‌کرد.«
بازهـــم صدایـــش قطـــع می‌شـــود، انـــگار نمی‌توانـــد این 
حجـــم از غـــم را صرفاً در قالـــب چند واژه بیـــان کند. زنی 
رنج‌دیـــده، دو ســـال پیش، دو ســـاعتِ بســـیار ســـخت را 
بـــا زبـــان روزه، در بی‌خبری کامـــل از شـــوهرش گذرانده 
بـــود. او فقـــط پشـــت تلفن از همســـرش شـــنیده بود که 
خواســـته‌اش این اســـت که شـــریک زندگی‌اش حلالش 
کنـــد و در تمـــام آن لحظـــات، زن به این فکـــر می‌کرد که 
چگونه باید پســـر 4 ســـاله‌اش را بزرگ کند، بـــدون اینکه 

ســـایه پدر بالای ســـرش باشد.
زن می‌گویـــد: »گفتـــم خدایا بـــه خاطر پســـرم امیرعلی، 
شـــوهرم را به من برگـــردان و بعد راهی خانه‌ پدرشـــوهرم 

شدم. آخر چطور می‌توانســـتم به آن پیرزن و پیرمرد خبر 
مرگ پسرشـــان را بدهم؟«

زن از لحظـــه‌ای می‌گویـــد که بـــا پســـربچه‌اش، وارد خانه 
پدرشـــوهرش شـــده تـــا خبـــری تلـــخ را بـــه گـــوش آنهـــا 
برســـاند؛ امـــا درســـت در همـــان لحظـــه، تلفـــن خانه به 
صدا‌در‌آمده ‌ود. »شـــوهرم پشـــت خط بـــود. او زنده بود. 

باورم نمی‌شـــد.«

2 سال قبل؛ چند ساعت قبل از وقوع حادثه
مرد جـــوان، اهل گلوگاه اســـتان مازندران اســـت. نامش 
میـــاد امیرخانلو اســـت و در یـــک آژانس، مسافرکشـــی 
برایـــش  می‌کنـــد. صرفـــاً مسافرکشـــی درون‌شـــهری، 
نمی‌صرفـــد و بـــه مقصد خارج از شـــهر نیز مســـافر ســـوار 

می‌کنـــد. متأهل اســـت و یک پســـر چهـــار ســـاله دارد.
او می‌گویـــد: »13 اردیبهشـــت 1400 بـــود که از بهشـــهر، به 
مقصد یزد، مســـافر ســـوار کرده بودم. ماه رمضـــان بود و از 
اینکه مجبور شـــده بودم روزه‌ام را بشـــکنم بسیار ناراحت 
بـــودم؛ ولـــی چـــاره‌ای جـــز کار کـــردن و تلاش بـــرای امرار 
معاش نداشـــتم. ســـاعت حـــدوداً 3 و نیم بعـــد از ظهر را 
نشـــان می‌داد که به مقصد رسیدم. مســـافران را که پیاده 
کـــردم. هوا بارانی بود. آن مســـافران به من گفتند که بهتر 
اســـت کمی پیش آنها بمانم و خســـتگی از تن به در کنم؛ 
ولی مـــن تصمیم گرفته بـــودم که همان موقـــع برگردم تا 

برای روز بعد بتوانم در شـــهر خـــودم روزه بگیرم.«

ورود به جاده مرگ!
جزء به جزء آن روز را به خاطـــر دارد و با هیجان می‌گوید: 
»ســـاعت 6 یا 6 و نیـــم عصر بـــود. حدوداً نیم ســـاعتی تا 
افطـــار مانده بـــود. از 20 کیلومتری شهرســـتان اردکان به 
ســـمت شـــمال در حرکت بودم تـــا به جایی رســـیدم که 

قـــرار بود محل مرگم باشـــد!«
میـــاد در مســـیر، بـــه یـــک زیرگـــذر، رســـیده بـــود که به 
علت بارش شـــدید بـــاران بهـــاری، به اندازه یـــک متر آب 
در آن جمع شـــده بود و آن آب با ســـرعت از آن مسیر وارد 

رودخانه می‌شـــد.
او می‌گویـــد: »حتـــی راننده‌هـــای ماشـــین‌های ســـنگین 
هـــم از اینکه وارد آن زیرگذر شـــوند هراس داشـــتند، چه 
برســـد به ما با ماشـــین سواری! این شـــد که ابتدای جاده 
ایســـتادم تـــا آب زیرگذر، تخلیه شـــود تا بتوانم به مســـیر 
ادامه دهـــم؛ اما ماجـــرا به همین ســـادگی نبـــود. نه تنها 
آب زیرگذرکـــم نشـــد؛ بلکـــه بعـــد از حـــدود 40 دقیقه، از 
پشت ســـر، سیل شدیدی با شدت بســـیار زیاد راه افتاد.«
میـــاد حتی فکـــرش را هم نمی‌کـــرد که این ســـیل بتواند 
ماشـــینش را جا‌به‌جا کند. اصلاً ســـیل برایش در شـــهری 
کویری دور از انتظار بـــود. او می‌گوید: »من فکر نمی‌کردم 
که این حجم از آب بتواند ماشـــین را از جایش تکان دهد، 
بـــرای همین ســـعی کردم دنـــده عقب بگیـــرم و از مهلکه 
دور شـــوم؛ اما بیشـــتر از 10 متـــر نتوانســـتم حرکت کنم و 
بعـــد ماشـــین گیر کـــرد و خاموش شـــد. آنجا خـــدا و امام 
زمان)عـــج( را صدا کردم و کمک ‌خواســـتم. می‌دانســـتم 

دیگر از دســـت هیچ بشـــری برای مـــن کاری برنمی‌آید.«
بـــه اینجای ماجـــرا که می‌رســـد، صحبت کـــردن از آن روز 
برایش دشوار می‌شـــود. صحبت از لحظه‌ای که یک پراید 
که کمی جلوتر از ماشـــین میلاد در ســـیل گیـــر کرده بود، 
روی آب شـــناور می‌شـــود، به حرکت در می‌آید و آنقدر در 
آب غلط می‌خـــورد که دیگر نـــه اثری از ماشـــین می‌ماند 

و نه راننده‌اش.

مرگ را جلوی چشمانم می‌دیدم؛ به همسرم گفتم 
حلالم کن!

»به همســـرم زنـــگ زدم و گفتم من در ســـیل گیر کرده‎ام 
و می‌خواهـــم کـــه مـــن را حـــال کنـــد. بعـــد از آن دیگـــر 
گوشـــی‌ام آنتـــن نداشـــت. ســـرعت آب زیاد شـــده بود و 
ماشـــین من هم طعمه آن ســـیلِ وحشـــی شـــد. ماشین 
اتصالـــی کـــرده بـــود، درهـــای آن هـــم بـــاز نمی‌شـــدند و 
شیشـــه‌ها هم پایین نمی‌آمدند. در آن شـــرایط هولناک، 
ایـــن موضـــوع بـــه ذهنم نرســـیده بـــود کـــه می‌توانـــم با 

دستگیره‌های دســـتی شیشـــه‌های عقب ماشین، خودم 
را از آن چهاردیـــواری مـــرگ نجـــات دهم.« اینهـــا را میلاد 

می‌گویـــد و بغضـــش را فـــرو می‌خورد.
دیگر ماشـــینش روی آب شناور شـــده بود. داخل ماشین 
تقریبـــاً آب تـــا روی صندلی‌ها، بـــالا آمده بـــود و میلاد، تا 
عبور از زیرگذر و رســـیدن بـــه رودخانه خروشـــان مرگ، 
فقـــط 15 متـــر فاصلـــه داشـــت. او بـــا بغـــض می‌گویـــد: 
»ناگهان معجزه‌ای شـــد. دیدم که شیشـــه سمت شاگرد، 
پاییـــن آمـــد و دیگر بـــالا نرفت. مـــن در آن لحظـــه از آن 
شیشـــه و درســـت در حالـــی که ماشـــین مثل یـــک قایق 
در آب تـــکان می‌خورد، بیـــرون آمدم. یک دســـتم را روی 
ســـقف و دیگـــری را بـــه لبه شیشـــه ماشـــین قفـــل کرده 
بـــودم تـــا بتوانـــم خـــودم را در آن حالت نگـــه‌‌دارم. فقط 
خـــدا را صـــدا مـــی‌زدم و کمک می‌خواســـتم کـــه ناگهان 
چشـــمم به رودخانـــه افتاد. دســـت یک نفـــر را می‌دیدم 
که به نشـــانه کمک خواســـتن از رودخانه بیـــرون می‌آمد 
و دوباره لابه‌لای امواج خروشـــان در آن ســـیل گم می‌شد. 
لحظه‌ای پیـــدا بود و لحظه‌ای ناپدید؛ تـــا اینکه دیگر اثری 
از آن فرد باقی نماند، گویـــی هیچ وقت روی زمین چنین 
فردی وجود نداشـــته اســـت. مـــن هم قرار بـــود به همان 
سرنوشـــت دچار شـــوم. به آســـمان نگاه کردم و به خودم 
گفتـــم مـــن هم تا چنـــد ثانیـــه دیگـــر در این دنیا بیشـــتر 
نخواهم ماند. مرگ را جلوی چشـــمانم ‌می‌دیدم. ناگهان 
وقتی ماشین وســـط رودخانه افتاد، کناره رودخانه تپه‌ای 
گِلـــی دیدم که هنـــوز در آب از بین نرفته بود. دســـت و پا 

زدم تا توانســـتم به آن تپه برســـم.«

لحظه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز
میلاد ترســـیده بـــود و در آن لحظه فقط تصویر پســـرش از 
جلوی چشـــمانش می‌گذشـــت. در آن ســـیل خروشان، 
میلاد بالاخره توانســـت خودش را به آن تپه گِلی برســـاند؛ 
ولـــی آنجـــا، محل امنـــی به حســـاب نمی‌آمـــد و رفته‌رفته 
در آب حـــل می‌شـــد. او کـــه با لبـــه رودخانه حـــدود نیم 
متر فاصله داشـــت، ناگهـــان تصمیم گرفت تـــا تپه از بین 
نرفته اســـت، بپرد و خـــودش را به لبه رودخانه برســـاند. 
نمی‌دانســـت کـــه می‌توانـــد موفق شـــود یا نه؛ ولـــی چاره 
دیگـــری نداشـــت. این می‌توانســـت یـــا آخریـــن تصمیم 
زندگی‌اش باشـــد یـــا انتخابی کـــه منجر به دیـــدن دوباره 

پســـرش می‌شود.
»پریـــدم. من تـــرس را کنار گذاشـــتم و پریدم و توانســـتم 
کنـــاره رودخانه را بگیرم. موفق شـــده بودم خودم را از آن 
مهلکـــه خارج کنـــم. پایم به زمین رســـید و خدا را شـــکر 
کـــردم. ماشـــینم را دیـــدم کـــه در آب غلت می‌خـــورد و از 
جلوی چشـــمانم دور می‌شـــود؛ ولـــی آن تکه‌هـــای آهن، 
در برابر نجات زندگی‌ام هیچ ارزشـــی نداشت. من نجات 

پیدا کـــرده بودم.«

تماس با خانه
هوا تاریک شـــده بود. میلاد خودش را بـــه بالای رودخانه 
رســـاند. در هـــر قدمـــی که بـــر می‌داشـــت، به انـــدازه 15 
ســـانتی‌متر، پایـــش در گل‌ولای فـــرو می‌رفـــت. بالاخـــره 
بـــه نزدیکی جاده می‌رســـد و فریـــادِ »کمکم کنید« را ســـر 
می‌دهـــد. چنـــد راننده کامیـــون صدایش را می‌شـــنوند و 

بـــه کمکـــش می‌روند.
میلاد می‌گوید: »نزدیکم که شـــدند گفتنـــد زنده‌ای؟ آنها 
توقـــع نداشـــتند زنده مانـــده باشـــم. حق هم داشـــتند؛ 
خـــودم هـــم بـــاورم نمی‌شـــد. آن راننده‌هـــا دورم پتـــو 
پیچیدند، کمـــک کردند تا لباس‌هایم را عـــوض کنم و به 
مـــن لباس تمیز دادند. داخل ماشـــین پیک‌نیک روشـــن 
کردنـــد تا گرم شـــوم. در آن لحظات، یـــادم افتاد که دیگر 
گوشـــی تلفنی ندارم که بتوانم خبر ســـامتی‌ام را به خانه 
بدهـــم. از یک راننده‌ خواســـتم که تلفـــن همراهش را به 
مـــن بدهد تا بـــا خانه تماس بگیـــرم. شـــماره خانه پدرم 
را حفـــظ بـــودم و با آنجا تمـــاس گرفتم. گفتـــم که نجات 
پیـــدا کردم. آنهـــا در جریان نبودند، همســـرم کـــه تازه به 
آنجا رســـیده و از تماس من مطلع شـــده بـــود ماجرا را به 
آنها توضیح داد. همســـرم بعد از شنیدن خبر سلامتی‌ام، 

نماز شـــکر خوانده بود.«
او می‌افزایـــد: »در آن لحظات، مـــن چندین حس را با هم 
تجربـــه کـــردم. از دیدن مرگ انســـان‌ها و نزدیک شـــدن 
خودم بـــه لحظه بریده شـــدن نفس، حســـابی ترســـیده 
بـــودم. از نجـــات پیـــدا کردنم خوشـــحال بـــودم. بابت از 
دســـت دادن ماشـــین که ســـرمایه زندگی‌ام بود ناراحت 
بـــودم. در آن شـــرایط، نمی‌دانســـتم باید چگونه باشـــم. 
من ســـر در گـــم بودم. بـــاور نمی‌کردم تمام ایـــن اتفاقات 
در چند دقیقـــه رخ داده باشـــد.«میلاد می‌افزاید: »بعد از 
دو روز، رفتم تا ماشـــین را از پارکینـــگ تحویل بگیرم ولی 
اصلاً نمی‌توانســـتم تشـــخیص دهـــم که آیا این ماشـــین، 
برای من اســـت یـــا خیر! ماشـــین مثـــل یک تکـــه کاغذ، 
در هـــم مچاله شـــده بـــود. آنجا بـــود که فهمیـــدم، منبع 

درآمـــدم، دیگر برایم ســـودی نخواهد داشـــت.«

دو سال بعد؛ هیچ حمایتی در کار نیست
»بعـــد از دو ســـال، حتی یک هـــزار تومانی بـــه من کمک 
نشـــد. از مدیریـــت بحـــران، فرمانـــداری، اســـتانداری و 
ســـازمان حفاظت محیط زیســـت گرفته تا وزارت صمت، 
مجلس و ریاســـت جمهوری؛ از همه درخواســـت کردم تا 
کمـــک کنند که ماشـــینی بخـــرم. پولش را هـــم خودم به 
صورت قســـطی پرداخت می‌کنـــم؛ ولی هیچ کـــه هیچ!« 
اینهـــا را میـــاد می‌گوید. همان میلادی کـــه با یک معجزه 
توانســـت از آن ســـیل جـــان ســـالم بـــه در ببـــرد، اکنون 
دیگر وســـیله‌ای برای کار کـــردن ندارد و مشـــغول کارگری 

ســـاختمان است.
او در پایـــان می‌گوید: »بـــه من گفته بودنـــد نگران نباش 
مدیریت بحران خســـارت ماشـــین تو را پرداخت می‌کند؛ 
ولـــی این وعده‌ها پوچ بود. با وجـــود این، من از خداوند، 

عمری دوبـــاره گرفتم تا در این دنیا باشـــم.«

گفت‌وگو با مرد مازنی پس از نجات در جاده مرگ

 آخرین تماس 
قبل از معجزه سیل

داماد عصبانی در اقدامی هولناک برادرزن ســـابقش را در پارک 
میدان تبریز به طرز فجیعی کشـــت.

به گزارش »ایران«، عصر نخســـتین روزهای شـــهریور ماه سال 
گذشـــته مردمی که در پـــارک میدان تبریز بودنـــد با فریادهای 
مـــردی سراســـیمه خـــود را به مـــرد جـــوان رســـاندند و در یک 

لحظه همه جا را ســـکوت بهـــت زده  گرفت.
جســـد مـــرد جوانـــی در برابـــر مـــردم قـــرار گرفت که بـــه طرز 
فجیعـــی به قتـــل رســـیده و بخش‌هایی از جســـد بـــا ضربات 

چاقـــو جدا شـــده بود.
همیـــن کافـــی بـــود تا ماجـــرای کشـــف جســـد مرد جـــوان به 
پلیس تبریز مخابره شـــود و خیلی زود تیمی از مأموران پلیس 
آگاهی تبریـــز همراه بازپـــرس ویژه قتل برای بررســـی موضوع 
در صحنـــه جـــرم حاضـــر شـــدند و در گام نخســـت تحقیقات 
کارآگاهان موفق به شناســـایی جســـد شـــدند و خانواده پســـر 

جوان هـــدف تحقیق قـــرار گرفتند.
مـــادر قربانـــی جنایت هولناک وقتی شـــنید پســـرش فجیعانه 
به قتل رســـیده اســـت شـــوکه شـــد و عنوان داشـــت که قاتل 
پســـرش با او تمـــاس گرفته و تهدیـــد به مرگش کرده اســـت.

در این مرحله مشـــخص شـــد که قاتل بـــرادرزن قربانـــی جنایت 
اســـت که در اقدامی هولناک دامادشان را به قتل رسانده و سپس 
با مادر قربانی تماس گرفتـــه و او را نیز تهدید به مرگ کرده و گفته 

اســـت به زودی تو را نیز خواهم کشت.

پایان فرار قاتل بی‌رحم
تیم پلیســـی با توجه به تهدیدها و قتل صـــورت گرفته در ابتدا 
مخفیـــگاه و پاتوق‌هایـــی را کـــه احتمـــال می دادنـــد این قاتل 
بی‌رحـــم در آن پنهان شـــده باشـــد مورد بررســـی قـــرار دادند 

اما هیچ ســـرنخی از قاتـــل فراری به دســـت نیامد.
درحالـــی کـــه خانـــواده مقتول هـــر روز از ترس قاتـــل بی رحم 
روز را شـــب می‌کردنـــد پلیـــس در تـــاش بـــرای دســـتگیری 
قاتـــل فـــراری بود تـــا اینکـــه روز 5 فروردین ماه مخفیـــگاه مرد 
جوان شناســـایی شـــد و کارآگاهان پلیس آگاهـــی تبریز در یک 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه پســـر جوان را دســـتگیر کردند و 

خانـــواده قربانـــی جنایت به آرامش رســـیدند.
کاوشـــگری‌های پلیســـی نشان از آن داشـــت که قاتل چند ماه 
قبـــل از جنایت بخاطر اختلافات خانوادگی از همســـرش جدا 
شـــده و پس از طـــاق تصمیم به قتـــل برادرزنـــش گرفته و در 

ســـناریوی فجیع برادرزن جوانش را به قتل رســـانده اســـت.
بنا براین گزارش، بازپرس شـــعبه 6 دادسرای عمومی و انقلاب 
تبریز دســـتور داد تـــا متهم پـــس از تحقیقات به زنـــدان تبریز 
منتقل شـــود تا پـــس از صـــدور کیفرخواســـت، پرونـــده برای 

صدور حکـــم نهایی به دادگاه ارجاع شـــود.

داماد پس از طلاق برادرزنش را وسط شهر تبریز کشت

 پایان کابوس یک قاتل کینه جو 
برای خانواده تبریزی

5 شرور 10 ماه فراری بودند

معصومه مـــراد پور/ ۵شـــرور کـــه در درگیری 
ناموســـی 2 مـــرد جـــوان را بـــا چاقو بـــه قتل 
رسانده بودند پس از 10 ماه زندگی مخفیانه در 
نخســـتین روز نوروز امســـال بازداشت شدند.
به گـــزارش اختصاصـــی »ایران«، رســـیدگی 
به ایـــن پرونده از ۲۴ تیرماه ســـال گذشـــته 
بـــه دنبـــال نـــزاع دســـته جمعـــی در یکی از 

خیابان‌هـــای حصـــارک کرج شـــروع شـــد.
خیلی زود گشـــت پلیس در محـــل درگیری 
حضـــور یافـــت و بـــا پیکـــر خونیـــن دو مـــرد 
جـــوان روبه‌رو شـــد. اگرچه آنهـــا خیلی زود 
به بیمارســـتان منتقل شـــدند امـــا به خاطر 
شـــدت خونریزی ســـاعتی بعد جان باختند 
و با مـــرگ آنها بود که بازپرس کشـــیک قتل 
دادســـرای جنایی کرج در بیمارستان حاضر 
شـــد و در نخستین اقدام دســـتور داد جسد 
هـــر دو  قربانی درگیـــری به پزشـــکی قانونی 
منتقـــل شـــوند. در گام بعـــدی  کارآگاهـــان 
جنایی پـــس از تحقیقات میدانـــی دریافتند 
ایـــن درگیـــری بر ســـر موضوع ناموســـی رخ 
داده اســـت وعاملان این دو جنایت خونین 

از صحنـــه قتل متواری شـــده‌اند.

کارآگاهان با بررســـی دوربین‌های مداربسته 
و تحقیقات از افـــرادی که در صحنه درگیری 
حضور داشتند توانســـتند 5 شرور متواری را 
شناسایی کنند و با دســـتور بازپرس پرونده 

آنها تحت تعقیب قضایـــی قرار گرفتند.
10 ماه زندگی مخفیانه

تلاش‌هـــای کارآگاهان جنایی البـــرز پس از 
10 مـــاه ســـرانجام به ثمـــر نشســـت و رد پای 
قاتـــان فـــراری در ۵ اســـتان و شهرســـتان 
کشـــور شـــامل کرمـــان، مازنـــدران، تهران 

بـــزرگ، ورامیـــن و کرج دیده شـــد.
سرهنگ حکمت شـــجاعی به خبرنگار ایران 
گفـــت: با شناســـایی مخفیگاه ایـــن ۵ متهم 
متواری در نخســـتین روز نوروز امسال همه 
آنهـــا در یک عملیـــات غافلگیرانه دســـتگیر 

و بـــا هماهنگی‌هـــای لازم به پلیـــس آگاهی 
اســـتان البرز منتقل شدند.

این متهمان پس از بازجویی‌های گســـترده 
این 2 جنایـــت را هر کدام بـــه گردن دیگری 
می‌انداختنـــد، پـــس از پایـــان تحقیقـــات 
ســـرانجام یکی از متهمـــان در بازجویی‌های 
فنـــی لـــب بـــه اعتـــراف گشـــود و راز این دو 

جنایـــت را برملا کرد.
این قاتل که از اتباع بیگانه است انگیزه‌اش 
را از ایـــن دو جنایت موضوع ناموســـی اعلام 
کـــرد و با توجه به اعتراف‌هایش وی و ســـایر 
همدســـتانش به خاطر شـــرکت در این نزاع 
خونین با دســـتور بازپـــرس پرونده به زندان 
منتقل شـــدند تا بـــه‌زودی در صف محاکمه 

قرار گیرند.

جدال ناموسی با 2 جنایت در کرج

یک زلزله و دو نتیجه؛ تخمه شکستن مردم 
ژاپن و وحشت مردم خوی

 اینجا ژاپن نیست 
خوی زلزله‌زده در ایران است! 

علی چاهـــه / یک زلزله در خوی و یک زلزله در شـــرق 
ژاپـــن هـــردو می‌لرزانند امـــا این کجـــا و آن کجـــا! در 
ژاپـــن مردم زلزلـــه را جـــزوی از زندگی خـــود می‌دانند 
و بـــا آن کنار می‌آینـــد و حالا در خوی هم مـــردم ثانیه 
بـــه ثانیه با زلزلـــه زندگـــی می‌کنند اما تفـــاوت این دو 
را باید در خونســـردی و آرامش ژاپنی‌هـــا و اطمینان از 
زنـــده مانـــدن در بدتریـــن زلزله‌ها و ترس و وحشـــت 
ســـاکنان خوی و آوارگی‌شان و شـــب بیدارماندنشان 

و احتمـــال آوار مرگ دید!
 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« شـــکوفه درختان 
و گل‌هـــا این روزها بیـــش از هرجای دیگـــری در خوی 
مـــژده بهـــار می‌دهنـــد. شـــهری مـــرزی که در مســـیر 
جاده ابریشـــم قـــرار دارد و  جـــدای از فرهنگ و تمدن 
7 هزار ســـاله آن بدون شـــک در تاریخ چند صد سال 
اخیـــر ایران نیز نقش مهمـــی در یکپارچه ماندن ایران 
داشـــته است. اما متأســـفانه در 6 ماه گذشـــته بعد از 
وقـــوع اولین زمین‌لـــرزه در ایـــن شهرســـتان، زندگی 
و خـــوراک از مردم این شـــهر گرفته شـــده اســـت چرا 
کـــه حاصل همـــه این زمیـــن لرزه‌ها و پـــس لرزه‌ها در 
شـــهر 400 هزار نفـــری خوی، چیزی جز آســـیب دیدن 
تقریباً تمامـــی خانه‌هـــا نبـــوده اســـت. البتـــه شـــاید 
زلزله و پـــس لرزه‌های مـــداوم در خـــوی ماه‌های اول 
برای مردم این شـــهر ترســـناک بـــوده و تعـــداد زیادی 
را مجبور به مهاجرت یا ســـکونت در خانه اقوامشـــان 
در شهرســـتان‌های دیگـــر کـــرد اما با طولانی شـــدن و 
وقـــوع دوباره زلزلـــه و پس لرزه‌های متوقف نشـــدنی، 
شـــرایط ســـختی را برای مردم خـــوی و اطـــراف آن به 
خصـــوص بعـــد از زلزلـــه 28 دی مـــاه بـــه وجـــود آورد 
چراکـــه اگـــر زلزلـــه‌ای باعـــث آســـیب‌دیدگی جزئـــی 
بعضـــی از خانه‌ها پیـــش از آن روز شـــده بـــود، بعد از 
آن روز تعـــدادی از خانه‌ها را در روســـتاها و حتی خود 
شـــهر خوی فاقـــد امکان ســـکونت کـــرد یا حتـــی اگر 
خانـــه‌ای از نظر ظاهری نیز ســـالم مانده بـــود در آنها 
شـــاهد ترک‌های زیـــادی بودیم. زلزلـــه‌ای که مصائب 
و ســـختی‌های آن به دلیل ناتوانی مســـئولان مربوطه 
در مدیریـــت بحران، روی دوش مردم این شهرســـتان 
ســـنگینی کـــرد و از آن طرف نیز اگـــر کانکس‌هایی نیز 
پخش شـــد، به صـــورت همگانـــی نبود و تنهـــا عده‌ای 

محدود توانســـتند از آن برخوردار شـــوند.
طبق آمار منتشـــر شـــده برای ســـال 1401 از سوی مرکز 
لـــرزه نـــگاری در کشـــور بـــه طور متوســـط در هـــر ماه 2 
زمین لرزه در کشـــور رخ داده است که استان آذربایجان 
غربی بـــا ثبـــت 855 زمین لرزه بیشـــترین آمـــار وقوع 
زلزلـــه را بـــه ثبت رســـانده در حالـــی که کشـــور ژاپن به 
دلیل اینکه در منطقه‌ای زلزله خیز اســـت، سالانه بیش 
از 450 زلزلـــه را تجربه می‌کند و گاهی مانند ســـال 2016 
تعداد 6500 زلزله را پشـــت ســـر گذاشته است. اما در کل 
این روزهـــا چه مردم ژاپن و چه مـــردم آذربایجان غربی 
و خوی بـــه این زلزله‌ها عـــادت کرده‌اند، بـــا این تفاوت 
که در ژاپن بـــرای مقابله با این بـــای طبیعی، اقدامات 
پیشـــگیرانه‌ای از جمله وضع قوانین ســـختگیرانه برای 
ساخت و ســـاز و اســـتفاده از مصالح ساختمانی خاص 
مهـــم ترین رکـــن ســـاختمان‌های این کشـــور اســـت. 
کمـــا اینکـــه ســـاختمان‌های قدیمـــی را نیز بـــه گونه‌ای 
مقاوم ســـازی کرده‌اند کـــه در برابـــر زلزلـــه دوام بیاورد 
اما متأســـفانه هم اکنون شـــاهد این موضوع هســـتیم 
کـــه در خوی نـــه تنهـــا مقاوم‌ســـازی و بازســـازی جدی 
گرفته نشـــده اســـت بلکه مردمی را مشـــاهده می‌کنیم 
که با وجود ترک در ســـقف خانه‌هایشـــان یا کج شـــدن 
دیـــوار خانه‌هایشـــان در زلزله‌های اخیـــر حتی بعضی از 

آنهـــا از خانه بیرون هـــم نمی‌روند.
بیشـــتر ســـاختمان‌های ژاپن از تکنولـــوژی ضد زلزله 
اســـتفاده می‌کنند و در خـــوی مردم نیـــز از تکنولوژی 
اســـتفاده می‌کنند امـــا نه بـــرای خانه‌هایشـــان بلکه 
برای عضو شـــدن در کانال‌هـــای VIP پیش‌بینی زلزله 
کـــه باید هزینـــه 250 هـــزار تومانـــی بپردازند تا شـــاید 
بتوانند قبل از آنکه اتفاقی برایشـــان رخ بدهد از خانه 

بیـــرون زده و در امان بمانند.
ژاپنی‌هـــا در صـــورت وقوع زلزلـــه روی کاناپه‌هایشـــان 
تخمه می‌شـــکنند و خیالشـــان از بابت تخریب خانه 
راحت اســـت امـــا مردم خوی دائم چشـــم به گوشـــی 
بـــوده و شـــال و کلاه کـــرده، بایـــد منتظر خبـــر تلخی 
باشـــند که هر لحظه امـــکان رخ دادن آن وجود دارد. 
البته شـــاید زنده بمانند ولی ممکن است همه زندگی 
خـــود را زیـــر آوارهـــا از دســـت بدهنـــد. بنابرایـــن نیاز 
اســـت که هرچه زودتر بنیاد مســـکن، ســـازمان نظام 
مهندســـی کشور و ســـایر نهادهای مســـئول فکری به 
حال ســـاختمان‌های شـــهر خوی و ســـایر استان‌های 
کشـــور کرده تا شـــاید مردم خوی و تمام مـــردم ایران 
کـــه در مناطق زلزله خیز هســـتند مانند شـــهروندان 

ژاپـــن روی کاناپه‌های خود تخمه بشـــکنند.

یادداشت 


